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طور صورت روباهی قبل از چ کهم . اینهی طول کشید تا شرایط را برای پیتا توضیح بدمدت
تنها به محل تدارکات را منفجر کنم از آنجا غذا دزدیده است . چطور او سعی کرده بود اینکه 

، تا بدین شکل کسی هم متوجه کم شدن  را تضمین کندبردارد که زنده ماندنش  غذا اندازه ای

 .  تدارکات نشود . به همین خاطر بود که  به توت های جمع شده ی ما شک نمی کرد

اینقدر پر سر و  گی طور که تو میرو پیدا کرده . اگه اون طوری ما:  "در تعجبم که چپیتا گفت 

 ".  فکر کنم تقصیر من باشه  ...صدا هستم 

و گوسفند بود ، اما  تعقیب کردن ما به سختی جمع کردن یه مشت گاویت این بود که عواق

، قبل از اینکه تو  بودالبته با هوش  پیتا ؛ اون خیلی با هوشه  ". ن باشم سعی کردم مهربا

 " فریبش بدی !

 ، منظورم اینه که اگه اون! فانه نمیاد صیه جورایی به نظر من، کار رو نکردم از قصد که این  "

اصلاح  اپیتا حرفش ر  "!  ما هم ممکن بود مرده باشیم ها رو نخورده بود هر دو ی ول توتا

 " ؟ نه،  یم . تو اون توت ها رو تشخیص دادی ما نمی مرد البته فکر کنم ": کرد 

 "بهشون می گیم قفل شب !  ".  ن دادمدر تایید سرم را تکا
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من واقعا فکر کردم اینا از ، رت می خوام کتنیس . معذ میادمرگبار به نظر  محتی اسمش "

 "! جمع کردی قبلا همون هایی هستند که تو 

خونه نزدیک تریم . یک قدم به  اهی نیست . این فقط یعنی ... مارت خو نیازی به معذ "

 " ؟ درسته

مواظب ، جمع کرد  او کیسه های آبی رنگ را " . کنم کم می  نومن شر بقیشو  ": پیتا گفت 

 " رفت تا آن ها را بین درخت ها بیندازد .بود که توت ها به بیرون نریزند و 

بود را پیدا کردم  رمی ای که متعلق به پسر منطقه ی یک. کیسه ی چ "صبر کن  ": فریاد زدم 

ین توت ها تونستن دختر اگه ا ". پلاستیک پر کردم  آن را با چند مشت از توت های داخل و

اگه اون در حال تعقیب . شاید بتونن کاتو رو هم فریب بدن ، هی رو فریب بدن صورت روبا

وری رفتار کنیم که انگار به طور اتفاقی کیسه رو انداختیم و اگه کاتو از ط متونی ما باشه می

 " ... اون ها بخوره 

 "ما به منطقه ی دوازده سلام می کنیم !  ": پیتا گفت 

  " ! همین طوره ": بستم گفتم  دم میبه کمربن در حالی که کیسه را

فت رو او هاورکر ن نزدیکی ها بوده باشه و لان کجاییم . اگه اادونه ما  کاتو می ": پیتا گفت 

 " . بالمونا صورت روباهی رو کشتیم و میاد دندونه که م دیده باشه می

. اما  می کشیدانتظارش را که کاتو  دتی باشصن فر این ممکن بود درست هما .حق با پیتا بود 

کردیم ،  آتشی که برای پختن گوشت روشن میبه خاطر بعدا کردیم  الان هم فرار می حتی اگر

شروع کردم به جمع کردن شاخه ها  "! لان روشن کنیم شو همین ایبیا آت "ردیابی می شدیم . 

 و علف ها . 

 " ؟ با اون آماده ای تو برای جنگیدن ": پیتا پرسید 
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اگه بدونه که ما . من برای خوردن آماده ام . بهتره غذامون رو وقتی فرصت داریم بپزیم  "

و به احتمال زیاد فکر دونه که ما دو نفریم  می دونه دیگه . اما علاوه بر اون می، اینجاییم 

و آتش  که ما صورت روباهی رو دوتایی شکار کردیم ، که یعنی تو بهبود پیدا کردی ؛کنه  می

 ریم اون رو به مبارزه دعوت می کنیمدر حال مخفی شدن نیستیم و دا این معناست که مبه ا
 " ؟دادی  و نشون میر تو بودی خودت. اگ

 "!  شاید نه "پیتا گفت 

نی از چوب نم دار زبانه بکشد . در شعله های درخشا دشعث سر و کله زدن پیتا با آتش با 

ی در میان برگ هانیز ریشه ها  ب کردم ،کبا به هم زدن خرگوش و موش خرما راچشم  یک
. ما به نوبت برای جمع کردن خوردنی  ، آرام در حال پخته شدن روی زغال ها بودند درختان

طور که من پیشبینی ماناما ه ، در اطراف گشت زدیممدن کاتو و همچنین آ  ها ی گیاهی تازه

 . خودش را نشان نداد ، اوکرده بودم 

ن خرگوش ار  کن یمماابسته بندی کردم و فقط برای هرکد ران امن بیشترش، ها پخت وقتی غذا

مناطق عمیق تر خواستم در  من می بخوریم .غذا هم یم ور  طور که راه میهمینگذاشتم تا 

من  ". اما پیتا مخالفت کرد ، جا اتراق کنم نهمارا و شب  بالا برومدرخت خوب  کاز ی جنگل

 کنم نمیهم فکر تازه به خصوص با این پام و ، تو از درخت بالا برم کتنیس  لتونم مث نمی

 "پونزده فیت بالاتر از زمین خوابم ببره ! 

 ".  موندن تو محیط باز امن نیست ": گفتم 

 ". غار نزدیک آبه و دفاع کردن ازش ساده ست ؟ تونیم به غار برگردیم  نمی ": پیتا پرسید 

م چندین گویب است بهتریا ... این به معنای چندین ساعت پیاده روی بود . کشیدم  یآه

بودیم صبح شده برای رسیدن به منطقه ای که مجبور ، در میان درختان  بار ساعت فلاکت

 ترک کنیم . ان ر آ برای شکار 
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اجرا کرده بود و  ار العمل های من ر و نمی خواست . او تمام روز دستهم اما پیتا چیز زیادی 

.  خوابمدرخت ب کتمام شب روی ی ردمجبور نمی ک امن ر  اوضاع برعکس بود اگرمطمئن بودم 

 م . به خاطر پر سرو صدا بودنش بهمتوجه شدم که امروز با پیتا خیلی خوب رفتار نکرده بود

 بخشی شادیبودم . رابطه ی عاشقانه ی  و داد کرده جیغ شناپدید شدن ربه خاط و غر زده او
 کاتو ماوجود خطر  در حالی که، زیر آفتاب داغ ، ای باز در فض،  شروع کرده بودیمکه در غار 

بطه را مجددا اد انتظار داشت آن رابه احتمال زی چناپدید شده بود . هایمی، رد ک تهدید می ار 

 داشتند .  اتظار ر نچی ها این انطور که تماشاهما،  ببیند

 "!  غار تونیم . بیا برگردیم البته که می ". بوسیدم  اپیتا ر 

 " چه عجب این یه کار آسون بود . ". رسید  و آسوده خاطر به نظر می اضیپیتا ر 

مواظب بودم که به بدنه ی تیر آسیب نزنم . این تیر ، برای خودم تیر ساختم  از چوب بلوط

 زندگی بودند .واژه ی به معنای خود  ضرامنیت و در حال حا ، ها به معنای غذا

ر آتش برای چندین ساعت دیگ می شدباعث قطعا  کاراین  .ما چوب بیشتری در آتش ریختیم 
داشته  برنامه ی خاصیکاتو در این موقیت  شتمهرچند شک دا،  نیز سوخته و دود تولید کند

و در مسیر ه طور قابل توجهی کاهش یافته آب ب متوجه شدموقتی به رودخانه رسیدیم  . دباش

تا پی .این پیشنهاد دادم در میان رودخانه حرکت کنیم کرد ، بنابر  قدیمی اش حرکت میو آرام 

راه می خشکی   صداتر از و آب خیلی بی سر ه درنجایی کآ خوشحال بود و از  پیشنهاداز این 

 فاصله یاما ، مسیر سر پایینی بود  با وجود اینکه . ، به نظر ایده ی کاملی می آمد رفت

نیز به علت پیاده روی های طولانی  خوراک خرگوشحتی که بود باقی مانده زیادی تا غار 

 یایهماهی هم به خاطر و هم به خاطر کاتو ، . تیر را در کمان نگه داشتم امروز ، کافی نبود 

 .موجود زنده بود هر اما رود خانه به طرز عجیبی خالی از . که ممکن بود ببینم 
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 در حالورشید شد و خ ن روی زمین کشیده میمایپاها، مقصدمان رسیدیم با گذشت زمان به 

 بالا رفتیمرسید  مان میغار که به  یشیب کوچکاز پر کردیم و  ان ر ا. ظرف های آبم بود غروب

سرپناه باشکوهی نبود ، اما اینجا ، خارج از خانه ، آن هم در این سرزمین ناآرام ، از هیچ چیز  .

به در مقابل بادی که  ، زیرا بهتر استنیز از خوابیدن روی یک درخت  بر آنعلاوه .  بهتر بود
پا  دست و. شام خوبی  ، مصون می ماندیماز غرب شروع به وزیدن کرده بود طور پیوسته 

،  عدم فعالیتعد از چندین روز . بهای خوردن ، پیتا تقریبا از حال رفت اما در نیمه ، کردم 

و بقیه ی غذایش را  ودبه کیسه ی خواب بر دادم  دستوراو را گرفته بود . شکار کردن نیروی 

 .به خواب رفت  . پیتا بی درنگشد کنار گذاشتم  برای وقتی که بیدار می

بلکه ، نه برای تماشاچی ها ، کیسه ی خواب را تا چانه اش بالا کشیدم و پیشانی اش را بوسیدم 

کنار آنطور که تصور کرده بودم ،  و ضور داشتهنوز هم حکه  ه این خاطر. ب برای خودم

 از اینکه مجبور نبودم به تنهایی با کاتو روبرو شوم خیلی خوشحال بودم . رودخانه نمرده بود .

 ار  رقیبشگردن ، یک چرخش دست  انست باتو  کاتوی وحشی و خونخوار ، کسی که می

من خصومت  ان اول بکه از هما و البته فردی قدرت غلبه بر ترس را داشت ،که  ، پسری دبشکن

از من متنفر هم شده  ه بودمها نمره ی بهتری گرفتتمریندر که  احتمالا از وقتی.  پیدا کرده بود

ین مساله کاتو را گفت ا حسی به من میاما  دست بردار نبود ،تا به سادگی . پسری مثل پی بود

مضحک او هنگامی ها هم سخت نیست . به عکس العمل  قدرنآ چیزی که  . استدیوانه کرده 

اما او ، . البته بقیه هم آشفته شده بودند  کردمد تدارکات منفجر شده اند فکر که متوجه ش

 است .کاملا دیوانه نشده  اکنون تعجب می کردم چرا شاعرش را از دست داده بود .کاملا م  

درخشید  فضای خالیروشن شد و من صورت روباهی را نگاه کردم که در نشان نور آسمان با 

 کنم که درباره ی کشتن او . پیتا چیزی نگفته بود اما فکر نمیناپدید شد و بعد برای همیشه 

م وانمود کنم دلم ستنا. نمی تو  چاره ای جز این نداشتحتی اگر  د ،ته باششاحساس خوبی دا

 تحسین کنم . ااو ر  بودم ا مجبورام ،ود ش صورت روباهی تنگ می برای
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باهوشترین در بین همه ی پیشکش ها  او،  می گرفتندها از ما امتحان  آن رم اگدز  حدس می

و از خوردن توت  توجه می شدتله گذاشته بودیم او حس م برایش ربندم اگ شرط می ،شد  می

 نقدرآ فریب داد . من  ااین بی خبریِ خود پیتا بود که صورت روباهی ر ، کرد  ها پرهیز می

باعث شده که  برای اطمینان از اینکه رقیبانم را دست کم نمی گیرم ، زمان مصرف کرده بودم
 ناک است .فتن آن ها هم به همان اندازه خطر دست بالا گر  نمفراموش کبود 

صورت  و نحوه ی عملکرد شخصیت در مورده کاتو را به یاد بیاورم . این باعث شد دوبار 

و قدرتمند شناخت کاتو کمی دشوار تر بود . ااما در مورد کاتو ... داشتم ،  اندکی درک روباهی

 و .  صورت روباهی احتمالا نه به اندازه ینم . اد ؟ نمیهوشش چطور بود و ورزیده بود اما 

کاتو کمبود ، د مسلط است و هی که ثابت کرده بود بر خ، برخلاف صورت روبا از طرف دیگر

توانایی  شد به آسانی باور داشتم اگر کاتو به اندازه ی کافی خشمگین می کنترل داشت .

. به لحظه ای  البته خودم نیز در این مساله بهتر از او نبودمداد .  قضاوت اش را از دست می

. انداختم  ، وک بودخبه سمت سیبی که در دهان را تیری  از شدت عصبانیت فکر کردم که
 .می شناسم  ردمک چیزی که فکر میشاید من کاتو را بهتر از 

 این گذاشتم پیتا بیشتر از نوبت همیشگیبنابر ، ذهنم هوشیار بود ،  خسته ام بر خلاف جسم

کستری شروع شده بود . در واقع وقتی شانه ی او را تکان دادم یک روز لطیف خا مان بخوابد .

 ..و خوابیدم .من تمام شب " .شیار بود و تقریبا ه،  انداخت نبیرو هوای صبحگاهی  نگاهی بهاو 

 ".  کردی می مبیدار  باید ،یس ناین انصاف نیست کت

ه گا، ن می خوابم من الا  ". دادم و در درون کیسه ی خواب پنهان شدم و قوسی ش ک اخودم ر 

 ". چیز قابل توجهی اتفاق افتاد بیدارم کن 

نور درخشنده و داغ بعد از ، باز کردم  را میچون وقتی که چشم ها، ظاهرا هیچ اتفاقی نیفتاد 

 " ؟ نیست رفیقموناز  خبریهیچ  " . زد بر روی تخته سنگ ها سوسو میظهر 
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 " . داره و مخفی نگه میمضطرب کننده ای خودش رزبه ط، نه  ": پیتا سرش را تکان داد 

چقدر وقت با هم رو در رو کنن رو  که سازندگان بازی ماکنی قبل از این فکر می ": پرسیدم 

  " ؟ داشته باشیم

نقدر وقت داشتن و چی ها اتقریبا یک روز پیش مرده و تماشا صورت روباهی ب ،خ "پیتا گفت 

 ".  فکر کنم هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته... که شرط بندی کنن و حوصله شون سر بره 

،  آرام جنگل به غار ، نشستم و به بیرونِ  " . گه امروز همون روزه ، یه حسی بهم می رهآ  "

 "می خوان اینکارو بکنن ! این فکرم که چجوری  توی ".  نگاه کردم

 .وجود نداشت  دلگرم کننده ای. در واقع هیچ جواب  پیتا ساکت موند

 شکار رو از دست بدیم . اماپر یه روز خب تا وقتی که این کارو بکنن دلیلی نداره  ": فتم گ 

 ".  به مشکل بر بخوریم چون ممکنه، باید احتمالا تا جایی که شکممون جا داره بخوریم 

. کرد می جمع  ان ر پیتا وسایلما، ردم می کآماده را  یوعده ی غذایی بزرگ در حالی که من

 ، بیشتر همخرین تکه های پنیر آ فهرست غذاها با  . و مواد گیاهیریشه ها  ،بقیه ی خرگوش

 .موش خرما و سیب بود ، باقی گذاشتم غذایی . تنها چیزی که در ذخیره  می شد

 .خرگوش بود  های کپه ای از استخوان، نده بود ام شد تنها چیزی که باقی مان تماوقتی خوردنم

 هر "سیم". شاید ما در  می دادافزایش  ام راکه احساس شلختگی بود چیزی ی چربم دست ها

م یغیر از پاها به.  اما باز هم تمیزتر از روزهای اخیر در مسابقه بودیم ،  کردیم م نمیحما روز

 . از چرک پوشیده شده بود ، تمام بدنم با لایه اینه راه رفته بودم ارودخ درون آن ها که با

ردم این مسابقه فردا شب هم یافتن در خود داشت . فکر نمی ک حس پایانترک کردن غار 

کنم  امروز از اینجا فرار می می گفتحسی ، زنده یا مرده ،  یا آسانسخت .  ادامه داشته باشد

 . نه رفتم اردم و برای شست و شو به سمت رودختخته سنگ ها را برای خداحافظی نوازش ک. 
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بشورم  ام ر یهانک به خارش افتاده بود . شاید مو پوستم در طلب آب ختونستم حس کنم  می

نه اوقتی به رودخ حتی بتوانیم. در این فکر بودم که شاید .. ببندمشاننطور خیس و هما

 کچیزی که قبلا یاما به جای  یم . هبد یی سریعشست و شو  هم ان ر مایرسیدیم لباس ها

 .روی زمین گذاشتم  ا. دستم ر  شده قرار داشتحالا فقط یه بستر سنگی خشک  ، ودنه بارودخ

از  رست ".  وقتی خواب بودیم خشکش کردن احتمالانیست .  دارنمهم حتی ذره ای  ": گفتم 

، آرام  دچارش شده بودمبی آبی  که قبلا به خاطرگیج  یناک و ذهنبدن درد ،زبان ترک خورده 

 .خزید و بی صدا در ذهنم 

که  یدو نفر این آفتاب داغ و اما با وجود ، بطری ها و پوست مان به خوبی از آب پر بود 
 آن ها هم خالی می شدند . تاکشید  ولی نمیط،  وشیدندآب می نمدام 

 " می خوان ما رو بکشونن سمت دریاچه .. دریاچه  "پیتا گفت 

 ".  ها هنوز آب داشته باشن برکهشاید  ": امیدوارانه گفتم 

فقط . من  ما فقط داشتیم خودمان را گول می زدیماما  ". تونیم چک کنیم  می "پیتا گفت 

جایی که من پایم را ، ها برکه نستم وقتی که به اچون می د خودم را گول می زدم ،داشتم 

این کار را اما به هر حال . چاله ای باز و خاکی : م یافت یچه خواه سیم ،بر خیس کرده بودم 

 . ، فقط برای تایید چیزی که از قبل می دانستیم می کردیم

منطقی باز و بدون  " . رونن ا  دارن ما رو به سمت دریاچه می. اون ئهحق با تو  ": گفتم 
در ، آن هم  دننکتضمین  ان تا پای مرگ ر یخون یجنگمی توانستند  ن هاآ . جایی که  پوشش

می خوای یه راست بریم  "پرسیدم :  وجود ندارد .ن ادیدش برای کور کردنحالی که چیزی 

 " تموم بشه ؟ ونآبمذخیره ی  یا اینکه صبر کنیم، اونجا 

 " تمومش کنیم !بیا بریم .  خوردیم و استراحت کردیمغذا که  نبیا همین الا  "
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 روز اول شروع مسابقه است . ی کردمم س. احسا بود . خنده دار ن دادماموافقت تک با اسرم ر 

ه اند و من هنوز مجبورم پیشکش مرد بیست و یکن موقعیت هستم . هما دره من انگار ک

کشتم ؟ حالا به نظر  میاو را باید از همان اول که آیا واقعا این کاتو نبود بکشم . و  اکاتو ر 

واقعی  حواس پرتی هایی که ما را از نبردِ  ،سایر پیشکش ها موانع کوچکی بودند رسید  می
 . کاتو و من . گه می داشتدور ن

. احساس کردم بازوانش دور من  منتظرانه در کنارم ایستاده بود دیگری هم اینجا پسر؛ اما نه 

 پیچیدند .

 ". خوردن باشه  آب ل. باید مث در برابر یک" دو : گفت  پیتا

 " دفعه ی بعدی که غذا می خوریم ، توی پایتخت خواهیم بود ." : جواب دادم 

 "شرط می بندم همینطوره  ": پیتا گفت 

شرایط را قبول کرده بودیم .  ودر آغوش هم قفل شده ، ما برای مدتی همان جا ایستادیم 

. بعد  هایمانپازیر صدای خش خش برگ ها در ، نور خورشید ، کردیم  یکدیگر را حس می

 . بدون هیچ حرفی جدا شدیم و به سمت دریاچه رفتیم

دور جانوران جونده به سرعت  شد عث مییتی نمی دادم که قدم های پیتا باحالا دیگر اهم

 چه میدان مسابقه .چه اینجا و  ،یم با کاتو بجنگیم ما مجبور بودپرنده ها پر بکشند . و  شده

بازی می خواستند ما در فضای باز  ناگر سازندگا، باشم داشته  یحق انتخاب شک داشتم کهاما 
 پس در فضای باز خواهیم بود .، باشیم 

استراحت به دام انداخته بودند  اها من ر حرفه ای  تا زیر درختی که مبرای لحظاتی توقف کردی

در اثر فرسایش به وسیله ی باران به جسم خمیر که  کشندهکندوی زنبورهای تکه ای از  . کنیم

جا کرد که این تایید میفتاب سوزان خشک شده بود نیز آ در زیر حالا تبدیل شده و  یمانند

 . محل بود همان
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دیل گشت که به متلاشی شد و به گرد و خاکی تب  . کندون را لمس کردم آ چکمه ام  با نوک

 روو به آرامی جایی که، گاه به بالای درخت نگاه کردم آ ناخود .  شد محونسیم وزش سرعت با 

.  شده بود تا زندگی من را نجات دهدنشسته بود و منتظر  هایش روی شاخه ای پرندهمثل 

 ...و مرگبار توهمات وحشت ناک ی گلیمر ، پف کرده  جسمزنبورهای کشنده ، 

بیا به حرکت  ": . گفتم  که این مکان را احاطه کرده بود فرار کنم سردیمی خواستم از تاریکی 

 پیتا اعتراضی نکرد . ". ادامه بدیم 

 وقتی به محوطه رسیدیم عصر شده بود . هیچ اثری از کاتو ،ن با توجه به شروع دیرهنگامما 

خورشید  یاشعه هامعرض طلایی که در کورنوکوپیای  غیر از به نبود . هیچ اثری از هیچ چیز
را  ، کورنوکوپیاا کاتو به ما حقه بزند که مباد طفقط محظ احطیا .، وجود نداشت درخشید  می

کردیم به  بال مینمسیر را د مطیعانههمانطور که . یم خالی است دور زدیم تا مطمئن شو

. اخم هایم را مقابل خورشیدِ در حال دریاچه رفتیم و ظرف های فلزیِ آبمان را پر کردیم 

بجنگیم . فقط یه دونه عینک دید  هاشبعد از تاریکی با منمی خوا " غروب در هم کشیدم .

  " . در شب داریم

. می  کاتو هم منتظر تاریک شدن هواستشاید  " ب چکاند .آ د در پیتا با احتیاط چند قطره ی  

 " ؟ ؟ به غار برگردی کار کنییخوای چ

 یه نیم ساعت دیگهاما به کاتو . که یه درخت پیدا کنم یا این ، یا به غار برگردم ":  جواب دادم

 " .گیریم  پناه می اگر نیومد ، یممی دفرصت هم 

اکنون پنهان شدن هیچ سودی نداشت  جایی که دید کاملی داشت نشستیم .، در کنار دریاچه 

 گشتند . غلد را ببینم که در اطراف میتوانستم مرغان م   در درختان حاشیه ی محوطه می. 

انداختند . می  جلوو گ های درخشان بین خودشان عقب هایی با رن را مثل توپهنگ ها آ 
 خواندم . اچهار ن تی ر  یهنگآ دهانم را باز گردم و 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

12 

 

 

 

 و برای شنیدنِ  بودندصدای من با کنجکاوی مکث کرده  توانستم احساس کنم که به خاطر می

شده بود ن ت را دوباره در سکوتی که ایجاد  . تیز کرده اندرا  هایشان گوش بقیه ی آهنگ

کی دیگر . بعد کل . و بعد ی آهنگ را دوباره خوانی کردتکرار کردم . ابتدا یک مرغ مغلد 

 ن صدا شد .آ جهان سرشار از 

 ".  درست مثل پدرت ": پیتا گفت 

کنم  فکر می . وئهرو  هنگِ آ این  ": . گفتم  ندپیدا کرد را در پیراهنم سینه م سنجاقِ انانگشت

 " این آهنگو یادشون باشه .پرنده ها 

زیبایی  متوجهِ ،  نت ها بر روی هم قرار می گرفتندطور که و همان شد صدای موسیقی بیشتر

دوست  زمینیِ فرا  کردند و هارمونیِ  میکامل  یکدیگر راآوای مرغان  . ن شدمآ  درخشنده ی

 مزارعهرشب کارگرهای ، بود که این آهنگ  و. به خاطر رو  دادند داشتنی ای را شکل می

، باز هم او  ، بعد از مرگالا در این فکر بودم که آیا ح. را به خانه می فرستاد  یازده منطقه ی

 ؟  بقیه موقع ترک کار این آهنگ را می خواندند یا خیر

 م .برای مدتی چشم هایم را بستم و فقط گوش کردم ، با زیبایی آهنگ هیپنوتیزم شده بود

همواری نا و در ردیف های ناکاملها . نوا اختلال در موسیقیایجاد به کرد بعد چیزی شروع 

ی یصدای مرغان مغلد با جیغ هاو  شده ایجادهای ناموزون در آهنگ  شدند . نتمی قطع 

 .  می شدندبلند  دهنده هشدار

بود ، من برای پرتاب  یش را به دست گرفتهپیتا چاقو. آمده بودیم ماده باش در آ  تِ ما به حال 

ن آن ها بیرون پرید با در هم کوبیدن درختان از بیدر این هنگام بود که کاتو  . تیر آماده بودم

با این وجود . ، دستانش خالی بود  مد . او هیچ نیزه ای نداشت . در حقیقتآ و به سمت ما 

طور غیر قابل به  مستقیم به سمت ما  می دوید . اولین تیر من به سینه اش برخورد کرد و
 .افتاد توضیحی به گوشه ای 
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چون کاتو ، گفتم  ار  نو درست به موقع ای "داره  ه جور زرهاون ی ": به سمت پیتا فریاد زدم 

مانند ،  سرعتش را کم کنداما کاتو بدون این که ، محکم در جایم ایستادم . به ما رسیده بود 

صورت روی  ازو عرقی که  روی نفس نفس زدنمی توانستم از . موشک از بین ما عبور کرد 

، نه به سمت ما ، برای مدتی طولانی به سختی در حال دویدن بوده  بگویمریخت  کبودش می
 ؟ بلکه از دست چیزی . اما چه چیزی

درون محوطه می چشمانم درختان را درست به موقع بررسی کردند تا اولین موجوداتی که به 

ن ها آ هم به  ردیگتای  هفت -شش گشتم دیدم که  میور که بر همین ط. پریدند را ببینند 

غیر از نجات دادن به بدون اینکه به چیزی  .بال کاتو دویدم نبعد کور کورانه به د پیوستند .

 فکر کنم .خودم 
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